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عملیات 40 آتش نشان برای مهار 
آتش سوزی بزرگترین کارخانه 

تولید کاغذ 
 ماموران آتش نشانی 9 ساعت برای مهار این 

آتش سوزی مهیب تلاش کردند

شهروند| آتش سوزی گســترده در محــل 
نگهداری باگاس )پســماند نیشکر( در شرکت 
کاغذ پارس هفت تپه شــوش رخ داد و پس از 9 

ساعت تلاش آتش نشانان مهار شد.
این آتش ســوزی با شــروع وزش شدید باد 
گسترش یافت که شدت آتش به نحوی بود که 
از پنج شهر دزفول، شوش، حر، شاوور و الوان، ۱۱ 
اکیپ آتش نشان از همان ساعات اولیه در محل 
حادثه حضور پیدا کردند. براساس گزارش های 
رسیده این آتش سوزی حوالی ساعت ۱8 عصر 
دوشنبه در بخشی از محوطه ذخیره نگهداری 
باگاس به وقوع پیوست. این حادثه تلفات جانی 

درپی نداشته است.
روابط عمومی کارخانه کاغذ پارس هفت تپه 
میزان خسارت وارده ناشی از آتش سوزی بخشی 
از محصول باگاس این شرکت را ۱.5 میلیارد ریال 

اعلام کرد.
این آتش ســوزی پس از 9 ســاعت با تلاش 
ماموران آتش نشانی اعزامی از شهرهای مختلف 

شمال خوزستان مهار شد.
حمید خــوش اخلاق، مســئول ســازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش 
نیز با اعلام این که ۱2 خودروی آتش نشــانی از 
شهرهای شوش، دزفول، اندیمشــک، شاوور، 
الوان، حر، شوشتر و شرکت های کشت و صنعت 
کارون، هفت تپه، حریر خوزستان، میان آب و نیز 
شهرک صنعتی شوش در مهار این آتش سوزی 
مشــارکت داشــتند گفت: »حدود 40 مامور 
آتش نشان با کمک ســایر افراد برای مهار آتش 
وارد عمل شــدند. در پی مهار این آتش 2مامور 
آتش نشــانی دچار دود گرفتگی شدند که حال 
آنها خوب است.« کارخانه کاغذ پارس هفت تپه 
بزرگترین کارخانه تولید کاغذ در کشور است که 
در ۱00 کیلومتری اهواز و 35 کیلومتری شوش 
واقع اســت، بزرگترین کارخانه تولید کاغذ در 

کشور به شمار می رود.

 سه زخمی در انفجار گاز
 سه واحد مسکونی 

 شهروند| حادثه انفجار گاز در یک مجتمع 
مسکونی سه زخمی بر جای گذاشت.

ســیدجلال ملکی، ســخنگوی ســازمان 
آتش نشــانی تهران درباره جزییات این حادثه 
گفت: »ساعت 9 صبح روز سه شنبه وقوع انفجار 
در ساختمان 8 طبقه در بلوک 4۶ شهرک آپادانا 
به آتش نشــانی اعلام شد. با حضور آتش نشانان 
در محل مشخص شد در سه واحد ۱30 متری 

طبقات 4،۶ و ۷ انفجار گاز رخ داده است.«
وی بــا بیــان این که ایــن حادثــه منجر به 
آتش سوزی نشده است، ادامه داد: »براثر انفجار و 
موج آن دیوارهای سه واحد تخریب شد. در این 
حادثه یک زوج جوان و یک زن مســن مجروح 
شــدند که توســط اورژانس به مراکز درمانی 
منتقل شدند، همچنین تعدادی از اهالی به علت 
صدای انفجار دچار شوک شدند. بررسی ها برای 
مشخص شدن علت نشت گاز و وقوع این حادثه 

ادامه دارد.«

 ریزش آوار در همدان
 یک قربانی گرفت

شهروند|  ریزش آوار یک منزل مسکونی در 
همدان مرگ تلخ یک نفر را رقم زد.

»مســعود دهبانی صابر« مدیرعامل سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی همــدان گفت:  
ساعت 2:3۶ بامداد روز سه شنبه ریزش آوار یک 
منزل مسکونی در روستای ابرو به سامانه ۱25 

گزارش شد. 
مرکز پیام ســازمان به محض دریافت خبر، 
نیروهــای عملیاتی را از ایســتگاه های مرکزی 
در خیابان اکباتان، شــهید مسلم خانی واقع در 
میدان 9 دی و شهیدان حقگویان واقع در بلوار 
چیت سازیان با ۱4 مأمور و سه خودرو به محل 
حادثه اعزام کرد. آتش نشانان به محض استقرار 
در محل حادثه جست وجو برای یافتن افراد در زیر 
آوار را آغاز کردند و در کمتر از 30 دقیقه موفق به 

خارج کردن افراد گرفتار در زیر آوار شدند.«
دهبانی صابر با بیان این که علت وقوع این حادثه 
فرسودگی ساختمان گزارش شده است، اعلام 
کرد: »در این حادثه یک نفر جان خود را از دست 

داد و یک نفر دیگر نیز مصدوم شد.«

آژير
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خبر
شهروند| عامل قتل صاحب طلافروشی نگار در 
مشهد پس از گذشت هفت ماه در محل جنایت و در 

ملأعام اعدام شد.
ساعت 4۶: ۱0 ششم آبان  سال گذشته این پرونده 
پیش روی ماموران پلیس مشهد قرار گرفت. آن روز 
به ماموران خبر رسید که طلافروشــی نگار در سی 
متری طلاب مشــهد مورد حمله سارقان مسلح قرار 
گرفته است. بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار 
پلیس قرار گرفت و کارآگاهان برای بررســی موضوع 
راهی محل حادثه شدند. با حضور ماموران مشخص 
شــد که پس از حمله ســارقان به این طلافروشی، 
صاحب 34 ســاله مغازه به نام مجید به علت اصابت 
چاقو به ســینه اش جانش را از دســت داده اســت، 
بنابراین کارآگاهان به بررســی فیلم هــای دوربین 
مداربسته پرداختند. فیلم های دوربین های مداربسته 

طلافروشی نشان می داد ساعت 40: 09 دو مرد جوان 
که به صورتشان ماســک آلودگی هوا زده بودند، وارد 
مغازه شــده و ادعا کردند قصد خرید طلا دارند. آنها 
در مورد قیمت طلا بــا صاحب مغازه صحبت کردند 
که درنهایت پس از نیم ساعت از زیر کاپشن خود دو 
اسلحه کلت وینچستر بیرون آوردند و از مرد طلافروش 
خواستند روی زمین بخوابد اما این مرد مقاومت کرد 
که یکی از ســارقان با چاقو او را مجــروح کرد. بعد از 
این که صاحب طلافروشی روی زمین افتاد، سارقان با 
سرقت دو کیلوگرم طلا با خودرو پراید از محل متواری 

شدند.

ماموران به تحقیق درباره شناســایی عاملان این 
سرقت مرگبار پرداختند و درنهایت پس از گذشت 48 
ساعت از این سرقت، دو متهم پرونده به نام های بهروز 

و ناصر دستگیر شدند و صحنه قتل را بازسازی کردند.
آنها در بازجویی های پلیسی به ماموران گفتند: »از 
قبل این مغازه را شناسایی کرده بودیم و می دانستیم 
که دور و بر آن خلوت اســت و به راحتی می توانیم به 
طلافروشی دســتبرد بزنیم، برای همین وقتی مرد 
طلافروش مغازه اش را بــاز کرد به بهانه خرید طلا به 
مغازه رفتیم و انگشتری را انتخاب کردیم و از آن عکس 
گرفتیم. با گفتن این که می خواهیــم عکس را برای 

بستگان خود ارسال کنیم، نیم ساعت در مغازه ماندیم 
تا فرصت مناسب پیش آمد و نقشه را اجرا کردیم.«

 عامل ایــن جنایت هم بــا اعتراف بــه قتل مرد 
طلافــروش گفت: »مرد طلافــروش مقاومت کرد و 
مجبور شــدیم او را مجروح و فرار کنیم، اما باور کنید 
قصد کشتن او را نداشتیم، تنها قصدمان ترستاندش 
بود، اما بعد متوجه شدیم که او جانش را از دست داده 

است.«
پس از تکمیل تحقیقات نخست با دستور رئیس کل 
دادگستری استان خراسان رضوی شعبه ویژه ای برای 
رسیدگی به این پرونده تشکیل و دو متهم محاکمه 
شدند. پس از محاکمه، حامد عامل جنایت به قصاص 
محکوم شــد. درنهایت پس از تأیید این حکم صبح 
دیروز با حضور اولیا دم و مــردم حکم قصاص عامل 

جنایت در طلا فروشی نگار اجرا شد.

اعدام قاتل طلافروش مشهدی در ملأعام 
 این مرد پس از حمله به یک مغازه طلافروشی صاحب مغازه را به قتل رساند

شهروند| مرد میانسالی که متهم به قتل خواهرزاده اش شده است، با قسم 
خوردن 50نفر از بستگان اولیای دم به قصاص محکوم خواهد شد. قرار بود 
صبح دیروز این مراسم قسامه در دادگاه کیفری برگزار شود، اما اولیای دم تنها 
توانستند ۱۶نفر از بستگان خود را در دادگاه حاضر کنند. بنابراین این جلسه 
به خاطر به حد نصاب نرسیدن اولیای دم به سه ماه بعد موکول و متهم نیز با 

قید وثیقه آزاد شد. 
پنجم شهریور  سال 93 یک درگیری خونین در یکی از خیابان های ورامین 
به اطلاع ماموران پلیس رســید. کارآگاهان بلافاصله برای پیگیری موضوع 
راهی محل شدند. با حضور ماموران مشخص شد که چند نفر از اعضای یک 
خانواده با یکدیگر درگیر شده و به ســمت هم سنگ پرانی کرده اند. شواهد 
نشان می داد که درجریان این نزاع و سنگ پرانی چندین نفر زخمی شده و 

پسر 2۷ساله ای نیز جان باخته است.  
بنابراین ماموران تجسس های خود را دراین باره آغاز کردند تا این که مادر 
قربانی برادر 43ساله اش را عامل قتل پسر خود معرفی کرد و گفت: »برادرم 

ســر ارثیه با من اختلاف داشــت. برای همین با هم درگیر شدیم و او به سر 
پسرم ســنگ پرتاب کرد.« با معرفی این مرد، وی خیلی زود بازداشت شد و 
به درگیری اعتراف کرد  ولی قتل را انکار کرد و گفت که او به ســمت پســر 
خواهرش سنگ پرتاب نکرده و باعث قتل او نشده است. این درحالی بود که 
مادر قربانی اصرار داشت برادرش، پسرش را به قتل رسانده و برای او تقاضای 
قصاص کرد.  بنابراین پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری استان 
تهران فرستاده شد. درجلسه ای که دادگاه تشکیل داد، متهم به قضات گفت: 
»مادرم ارثیه خاصی نداشت. او وضع مالی اش خوب نبود و بعد از مرگش تنها 
چند وسیله قدیمی در خانه اش ماند، اما او پیش از مرگش گفته بود که این 
وسیله ها باید وقف خیریه شود.  برای همین وقتی مادرم فوت کرد، برای عمل 
کردن به وصیتش به خانه اش رفتم اما خواهرم به آن جا آمد و گفت که نباید 
فرش های خانه را وقف کنم، چون خودش این فرش ها را برای مادرمان خریده 
است. از این حرفش خیلی عصبانی شدم و آن جا بود که با هم درگیر شدیم. 
وقتی به خانه ام رفتم، همان شب خواهرم به همراه شوهرش و پسرهایش به 

خانه ما آمدند و با شکستن شیشه باز هم قصد درگیری داشتند. وقتی بیرون 
رفتم، با هم درگیر شدیم. برادرم هم با خواهرزاده ام درگیر شد. دراین میان 
چند نفر به سمت هم سنگ پرانی می کردند که من هم سنگ پرتاب کردم  
ولی مطمئن هستم که سنگی که من پرتاب کردم، به سر مقتول نخورد و من 

باعث مرگش نشدم.« 
در ادامه شاهدان ماجرا نیز به قضات گفتند که دقیقا ندیده اند چه کسی 
سنگ مرگبار را به ســمت مقتول پرتاب کرده است. بنابراین قضات دادگاه 
پرونده را لوث تشخیص دادند و قرار شــد مراسم قسامه برگزار شود. به این 
ترتیب قرار بود صبح دیروز اولیای دم 50نفر از بستگان نسبی خود را به دادگاه 
معرفی کنند تا قسم بخورند که متهم قاتل است. دراین صورت حکم قصاص 
صادر می شــد اما چون اولیای دم توانســتند فقط ۱۶نفر از بستگان نسبی 
خویش را به دادگاه معرفی کنند، جلسه تجدید شد.  هیأت قضائی به اولیای 
دم سه ماه مهلت داد تا 50نفر را برای سوگند به دادگاه معرفی کند. همچنین 

قرار شد که متهم نیز با وثیقه از زندان آزاد شود. 

صدور حکم قصاص پس از 50 قسم در دادگاه

ذره بین

پسر ورزشکار سارق انباری خانه ها بود

شهروند| پســر ورزشــکاری که برای به دست 
آوردن پول، نقشه دزدی از انباری خانه ها را کشیده 
بود، به همراه همدســتانش ازسوی پلیس پایتخت 

بازداشت شد. 
25 اردیبهشــت ماه امســال ماموران کلانتري 
مرزداران هنگام گشتزني درخیابان بهار، به مردی 
که کنار یک خودروي پژو 405 ایستاده بود، مشکوک 
شدند. درحالی  که می خواســتند به سراغ او بروند، 
دوجوان دیگر را دیدند که با یک کیسه مشکي رنگ 
از یک ساختمان خارج شدند و به سمت همین مرد 
رفتند. آنها می خواستند 3نفری سوار خودرو شوند 
که ماموران هر 3نفرشــان را بازداشــت کردند. در 
بازرسي از آنها وسایل خانه و یک سلاح سرد کشف 
شد. همچنین یکي از متهمان فرار کرد و ماموران به 
تعقیب او پرداختند. کارآگاهان برای دستگیری اش 
اقدام به تیراندازي هوایي کردند، اما پســرجوان باز 
هم سعي داشت با ایجاد درگیري از دست ماموران 
فرار کند که این بار پلیس با استفاده از گاز اشک آور 
او را دستگیر کرد. با بازداشت این 3نفر مشخص شد 
که آنها در مدت یک ماه  ونیم دســت به سرقت هاي 
ســریالي زدند و انباري خانه ها در غرب پایتخت را 
خالي کرده اند. ســارقان صبح دیروز به دادســراي 
ناحیه 34 تهران منتقل شــدند و در مقابل قاضي 
علي وسیله ایردموسي به جرم خود اعتراف کردند. 
یکي از آنها که ورزشکار است، به قاضي گفت: »من 
کشتي گیر هستم و مدال قهرماني از توابع شهر تهران 
را دارم. ما 3نفر اهل شهرستان اسلامشهر و بچه محل 
هستیم. من در رستوران برادرم کار مي کنم و یکي 
از دوستانم به من پیشنهاد سرقت داد. وسوسه شدم 
براي به دســت آوردن پول بیشــتر با آنها همکاري 
کنم. برای همیــن در مدت 40روز، بــه انباري ۱0 
ساختمان در غرب تهران دستبرد زدیم. از هر سرقت 
300هزارتومان پول گیرم آمد. در این مدت 3میلیون 
سهم من شد که نسبت به درآمدي که در رستوران 
داشتم، خیلي بیشتر بود.« با اعترافات این متهمان 
اعضاي این باند سارق براي انجام تحقیقات بیشتر 

دراختیار ماموران پلیس آگاهي تهران قرار گرفتند.

مکث

اعدام 8 سوداگر مرگ در یزد
خبرگزاری صداوسیما| 8نفر از سوداگران مرگ 
بامداد دیروز در یزد به دار مجازات آویخته شــدند. 
به گزارش روابط عمومی دادگســتری استان یزد، 
این افراد به جرم حمل بیــش از 200کیلوگرم انواع 
موادمخدر به اعدام محکوم شده بودند. متهمان به 
جرم حمــل 3کیلو و۱00گرم هروییــن از کرمان، 
3کیلو و۷50گرم هرویین از رفسنجان، ۷0کیلوگرم 
تریــاک از رفســنجان، 30کیلوگــرم تریــاک و 
۱55کیلوگرم حشیش از ارومیه، 5کیلو و50کیلوگرم 
مرفین و ۱۱کیلو و500گرم تریاک از ساوه، یک کیلو 
و۶00کیلوگرم هرویین از افغانستان، 2کیلوگرم مواد 
روانگردان از زاهــدان و 2کیلوگرم مواد روانگردان از 

افغانستان به اعدام محکوم شده بودند.

خارج از مرز

کشف 600 کیلو مواد منفجره در ترکیه
نیروهای ژاندارمری ترکیه در جنوب شــرقی این 
کشور ۶00 کیلوگرم مواد منفجره کشف کردند. به 
گزارش تلویزیون دولتی ترکیه، نیروهای ژاندارمری 
این کشــور در عملیاتی در مناطق روستایی استان 
بیتلیــس ۶00 کیلوگــرم مواد منفجره کشــف و 
ضبط کردند. این مواد منفجــره در جریان عملیات 
تعقیب گروهی از عناصر حزب کارگران کرد ترکیه 
»پ.ک.ک« در مزرعــه ای در بخش »گور اویماک« 
بیتلیس کشف و ضبط شــد. گفته می شود عناصر 
»پ.ک.ک« قصد داشتند مواد منفجره را در مناطقی 
در جاده های این استان در مسیر حرکت خودرو های 

نیروهای پلیس و نظامی جاسازی کنند. 

 محاکمه ۲ معاون کلانتر آمریکایی
به اتهام ضرب وشتم یک زندانی

دو معاون کلانتر در شــهر لس آنجلس آمریکا به 
دلیل کتک زدن یک زندانی که از بیماری روانی رنج 
می برد، محکوم شــدند. بر اســاس گزارش روزنامه 
لس آنجلس تایمز، این دو نیروی پلیس، متهم هستند 
یک زندانی را که از بیماری روانی رنج می برد در زندان 
این شهر کتک زده اند. هیأت منصفه دادگاه فدرال، این 
دو معاون کلانتر لس آنجلسی را به جرم ضرب وشتم 
یک زندانی بیمار روانی و جعل سوابق و پنهان کردن 
مدارک محکوم کرد. در این پرونده بیش از 20 کارمند 
و کلانتر فعلی و ســابق پلیــس لس آنجلس درگیر 
هســتند. هیأت منصفه دادگاهی در لس آنجلس، 
»جیسون برانوم« و »برایان برونستینگ« را به دلیل 
ارتکاب سه جرم ازجمله نقض حقوق مدنی گناهکار 
شناخت. به احتمال بسیار زیاد این دو معاون کلانتر به 

بیش از 40 سال زندان محکوم خواهند شد.

شــهروند| داماد کینه جو وقتی متوجه شد 
که همسرش مهریه ۱۱0 سکه ای خود را به اجرا 
گذاشته است، نقشه یک گروگانگیری عجیب را 
اجرا کرد. این مرد برای گرفتن سفته های میلیونی، 
با گریم صــورت خــود و اجیرکــردن 3 آدم ربا، 

پدرزنش را ربود. 
هشتم بهمن ماه  ســال گذشــته بود که مرد 
کاشی کار با یکی از مشــتری هایش قرار ملاقات 
گذاشت، ولی او نمی دانست که در تله بزرگی گرفتار 
شده و پس از رفتن به ســر قرار، گرفتار آدم ربایان 
می شــود. او که قربانی نقشــه دامادش شده بود، 
ازسوی آنها ربوده شــد. این مرد میانسال پس از 
رهایی از دست گروگانگیران، با مراجعه به پلیس 

پایتخت این پرونده را پیش روی پلیس قرار داد. 
گروگانگیری با تغییر چهره

او که به  شدت هراســان بود، درشکایت خود به 
ماموران گفت:  »دامادم به همراه سه نفر دیگر مرا 
ربودند و پس از ضرب و شتم من، مجبورم کردند 

که چند سفته را امضا کنم.«
این مرد در توضیح ماجــرا به کارآگاهان گفت: 
»من بنا و کاشی کار ساختمان هستم. برای همین 
به واسطه شغلم مشتری ها با من تماس می گیرند 
و قرار ملاقات می گذارند تا محل ساختمانشان را 
بازدید کنم. آن روز هم مثل همیشه مردی با من 
تماس گرفت و ادعا کرد که مشتری است. او با من 
قرار گذاشت تا ســاختمانی را در خاوران بازرسی 
کنم. من هم سر قرار رفتم. ساعت 05: ۱9 بود که 
آن مرد به همراه یک مــرد دیگر به مقابل خانه ام 
آمدند تا مرا بــه محل بازدید ببرند. وقتی ســوار 
خودروی پراید آنها شدم، مردی میانسال را دیدم 
که در صندلی عقب نشســته بود. مــن هم روی 
صندلی عقب نشســتم. ما به راه افتادیم که در راه 
دو مرد جوان دیگر ســوار خودرو شــدند. یکي از 
آنها کنار من در صندلــي عقب و دیگري صندلي 
جلو نشســت. جوانی که در صندلی جلو نشسته 
بود، به نظرم عجیب می آمــد. او با کلاه و عینک 
دودی سعی داشت چهره اش را از من پنهان کند. 
ما مسیری را با هم رفتیم که ناگهان 2نفري که در 
صندلي عقب کنار من نشسته بودند، چاقویي روي 
گلویم گذاشتند و تهدید کردند که سکوت کنم و 
هرچه آنها مي گویند انجام دهم. شوکه شده بودم. 
آنها ســرم را زیر صندلي کردند که همان لحظه 
جواني که در صندلي جلو نشسته بود، چند برگه 
به دوستش داد و خواســت تا از من امضا بگیرند. 
وقتی صدایش را شــنیدم، مطمئن شدم که او را 
می شناسم. برای همین سرم بالا گرفتم و آن جا بود 
که فهمیدم این جوان، دامادم است. او چهره اش را 

با گذاشتن ریش، کلاه گیس، عینک و کلاه تغییر 
داده بود. از طرفی او به خاطر جدایی از دخترم با ما 

اختلافات زیادی داشت.«
این مرد ادامه داد: »آنها مجبورم کردند که ۱0 
سفته ســفید و 4 مبایعه نامه را امضا کنم. من هم 
از ترســم همه آنها را امضا کردم. بعد از امضا آنها 
500 هزارتومان پولم را هم سرقت کردند و من آزاد 

شدم.« 
ردیابی داماد فریبکار

شــاکی در ادامه صحبت هایش گفت: »دامادم 
مرد فریبکاری بود. او به نام بهنام، یک سال پیش 
به خواستگاری دخترم آمد و ادعا کرد که مهندس 
است و وضع مالی خوبی دارد، او روز خواستگاري 
ما را فریب داد و مدعي شد که تحصیلکرده است. 
درصورتی  که نه تحصیلات داشت و نه پول. ما هم 
این موضوع را بعد از عقد متوجه شدیم. دامادم تا 
سیکل بیشتر درس نخوانده بود، حتي مدتي که 
گذشت، متوجه شدیم که او اعتیاد به موادمخدر 
هم دارد. برای همین اختلاف دخترم با دامادم آغاز 
شد و درنهایت دخترم به دادگاه خانواده رفت و با 
اجرا گذاشتن مهریه ۱۱0 سکه اي اش درخواست 

طلاق داد.«
با اعلام این شــکایت موضوع در دســتور کار 
ماموران قرار گرفت و به دستور سعید احمدبیگي 
بازپرس شــعبه هفتم دادســراي جنایي تهران، 
تلاش برای شناســایی داماد کینه جــو به همراه 

همدستانش آغاز شد. شواهد نشــان مي داد که 
داماد جوان براي انتقام از خانواده عروس،  نقشــه 

گروگانگیري طراحي کرده است.
بازداشت داماد

تحقیقات در رابطه با شناسایی مرد جوان ادامه 
داشت تا این که ســه ماه پس از این گروگانگیری 
بهنام در شهرستان کرج شناسایی شد. او هشتم 
اردیبهشت ماه امسال دستگیر شد و تحت بازجویی 

قرار گرفت. 
او در بازجویی ها بــا اعتراف به جــرم خود، به 
ماموران گفــت:  »خانواده همســرم درحق من 
نامردی کردند. من تنها درباره مدرک تحصیلي ام 
به آنها دروغ گفته بــودم ولی آنها خیلي مرا اذیت 
کردند. مرتب سعی می کردند رابطه من و همسر 
عقدکرده ام را خــراب کنند. از طرفــی برادرزنم 
40میلیون تومان به بهانه کار از من پول گرفت و 
پدرزنم هم پول سنگ هایی که برایش خریده بودم 
را پرداخت نمي کرد. همه اینها باعث شد تا از آنها 
کینه به دل بگیرم، ولی اذیت های آنها تا این جا ختم 
نشد. آنها آن قدر دخالت کردند تا همسرم به اصرار 
پدرش رفت و مهریه اش را به اجرا گذاشت. دیگر 
خسته شدم تا جایی که تصمیم به انتقام گرفتم. 
مي خواستم از پدرزنم ســفته با امضاي خودش 
بگیرم تا با آن همسرم را مجبور کنم مهریه اش را 
ببخشد. همین شــد که تصمیم به اجرای نقشه 
گروگانگیری گرفتم. از دوستم سامان که به  تازگي 

از زندان آزاد شده بود، کمک خواستم. او هم حاضر 
به همکاري شد و 2نفر از دوستانش را هم براي این 

آدم ربایي اجیر کرد.«
بازداشت دیگر اعضای گروه

با اعترافات این پسر، یکی دیگر از همدستانش 
روز 22 اردیبهشت ماه در کرج دستگیر شد. او نیز 
در بازجویی ها با اعتراف به جرم خود گفت: »بهنام 
دوست چندین ساله من بود. تازه از زندان آزاده شده 
بودم که به من گفت با خانواده همســرش دچار 
اختلاف شده و می خواهد از پدرزنش انتقام بگیرد. 
او گفت: اگر همکاري کنم، یک میلیون تومان پول 
به من پرداخت مي کند. من هم قبول کردم. برای 
همین خودروي پرایدي را در کرج ســرقت کردم 
و در محل قرار حاضر شدم. از یکي از دوستانم هم 
خواســتم تا با ما همکاري کند. در بین راه هم به 
صورت اتفاقي یکي از هم سلولي هایم را دیدم که 
او را هم ســوار خودرو کردم. او یک ماهي مي شد 
که از زندان مرخصي گرفته بود. برای همین با ما 

همکاری کرد.«
بــا اعترافات این پســر ماموران یکــی دیگر از 
متهمان را هــم روز 2۷ اردیبهشــت ماه در کرج 
دستگیر کردند. همدست دیگر این متهمان نیز که 
در راه سوار خودرو شده بود، بعد از گذراندن دوران 

مرخصي اش به زندان برگشته بود. 
بنابراین تحقیقات از متهمان ادامه یافت تا زوایای 

پنهان این پرونده آشکار شود. 

نقشه عجیب تازه داماد برای فرار از پرداخت مهریه
  این مرد با گریم صورتش و همدستی 3 نفر دیگر، پدرزنش را ربود و از او سفته گرفت


